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از دیدگاه مرحوم صاحب هدایة  ،وم مطرح میشوندلهایی بود که درباب عدر باب تقدیم و تأخیر بحث

ی ملاک استحسانی بودن به معنای ب توضیح دادیماست که البته المسترشدین یا تقدیم و تأخیرها استحسانی

علم اول  اند وبودن نیست و یا تقدیم و تأخیرها ناشی از توقف علوم بر یکدیگر است، علوم چون متوقف برهم

وضیح ت ام اول را زودتر فرا گرفت، موارد تقدیم و تأخیر استحسانی رمتوقف بر علم دوم است، لاجرم باید عل

، در ردیمک ن اشارهآطور مفصل به ادی تصوری و تصدیقی که دیروز بهبدادیم به مناسبت رسیدیم به بحث م

جمله از علم ارائه دادیم بعدا باید مفصلا در رابطه با تعریف ضمن مبادی تصوری و تصدیقی یک تعریفی فی

یف امام رعدارند ت مبحث کنیم، انشالله در دو سه روز آینده به بحث تعریف علم که رسیدیم یک بحثی اما علم

ن آپایه بحث قرار میدهیم، اشکالات دیگری مرحوم آقاضیاء عراقی دارند که با  ان رآکنیم و مطرح می ار

ای از قضایا و قضبه هم مجموعهالجمله میگوییم که تعریف علم عبارتست از رویم، اینجا فیمبحث پیش می

این محمول بر این موضوع حمل میشود، یک تعریف بسیار ساده  کهعبارتست از یک موضوع و یک محمول 

تر شویم؛ شما میگویید زید قائم است، این یک قضیه است که ما باب اینکه به بحث مان نزدیکو ابتدایی من

ادی گفتیم یک مب اقائم میشود محمول، اما مبادی یک علم ر قائم رو بر زید حمل میکنیم، زید میشود موضوع

تصوریّه داریم که عبارت بود از اینکه هر تعریفی که ما از یک موضوع و محمول ارائه میدهیم، بدون داشتن 

تراشیم، ما در یک علم یک موضوع و محمول وبدون داشتن تعریف از موضوع و محمول سر بی صاحب می

« تاس»؟ کار ما دریک علم این است که این هب یعنی چ یعنی چه، خب الف «لف ب استا»میخواهیم بگوییم 

رو ثابت کنیم، بگوییم الف ب است، باید اول بدانیم الف چیست ب چیست بدون دانستن تعریفی از الف و ب 

فلان خاصیت  یبه الف و ب صحبت کنیم، متلا آیا شما میتوانید بگویید زنجبیل داراما درحقیقت نمیتوانیم راجع

ه موضوع ب به زنجبیل صحبت کنید، پس هربار راجع هست یا نه؟ تا وقتی ندانید زنجبیل چیست نمیتوانید راجع

هایی ارائه میدهیم یه اینها میگویند مبادی تصوریه این علم، جای آن هم بیرون از این علم و محمول تعریف

دو معانی م هرخب معنای زید و قیا« ید قائم استز»میگویید است، این مبادی تصوریه یا بدیهیه اند، مثلا شما 

آید، معنای آب برای ما یک معنای بدیهی است  اند ما در بیرون میبینیم، آب در صد درجه به جوش میبدیهی

در علوم دیگر تعریف میشوند ودر علوم دیگر آنها را بازشناسی میکنیم،  هستند اند، اگر نظرییا نظری برای ما.

له علم أدرجه است، این یک مس 180لی مثلث جموع زوایای داخگویید مل زدیم ، گفتیم مثلا شما میمثا
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در علوم پیش از او باید تعریف کرده باشیم، یا مبادی  ار هااینو اینکه زاویه چیست  180هندسه است، اما 

وجه کنید ادله یک علم، مثالی رو تاند، اگر مبادی تصدیقیه بودند که گفتیم مبادی تصدیقه عبارتنداز تصدیقه

الم متغیر ع»ای دارید یک برهانی دارید میگویید که پایین تر از این احتمالا هست، شما در علم کلام یک قضیه

از مسائل علم کلام  «عالم حادث است»، این «عالم حادث است»پس  «هر متغییری حادث است»و  «است

یلی به این نتیجه رسیدیم ما از راه چی رسیدیم؟ از اینکه گفتیم هر است، اما اینکه از چه راهی و به چه دل

این علم باید جای دیگری  گویند.می مبادی تصدیقیه امتغیری حادث است، این هر متغیری حادث است ر

تعریف بشود، شما میگویید در علم فقه زراره اینگونه گفت، بعد میگویید قول زراره حجت است بعد نتیجه 

ید که این مضمون حرف زراره را باید عمل کنیم واجب است باید ترتیب اثر بدهیم، این واجب بودن گیری میکن

یه از مبادی تصدیق که فقه است اما اینکه قول زراره حجت است در علم اصول ثابت میشود ،ون قول زرارهممض

اع رسیم به اجتماع و ارتفمفصل درباره آن بحث کردیم، مبادی تصدیقیه هم یا بدیهی اند، مثلا می کهاست، 

 گذاریممی اصول متعارف اها گفتیم تعریف میکنید اسمش رنه آبزرگتر بودن کل نسبت به جزء که بنقیضین، 

علوم دیگر ثابت ، اصول موضوعه یا در گویند می ها اصول موضوعهنآیا نظری اند که اگر نظری هستند به 

یبحث م یالمبنبا هم داشته باشند ما علی ار مندارند که تمام علوا شوند، یا چون انسان ها توانایی این رمی

هم از اصول موضوعه است، تمام رفتار های ما در زندگی تابع همان اصول موضوعه  یالمبنکنیم، این تعبیر علی

 است، الان خیلی از علمای بزرگ ما هستند که رجال بلد نیستند، یعنی اطلاعات رجالی دارند اما مجتهد در

 گویندیمجال نیستند، مثلا میرسد به یک کسی فرض بفرمایید به یک راوی؛محمدبن مسلم ) راوی معروف( ر

آوردی؟ از کجا رکه موثق است چرا؟ چون بزرگان گفته اند، از او بپرسیم وثوق محمدبن مسلم رو خودت د

گوید با مبنای این، به تعبیر مرحوم یم یالمبناستفاده کردی؟ از چه راهی استفاده کردی؟ و او کار نکرده، او علی

. پس این هم میشود اصول یمن علم دارآاصفهانی صاحب هدایة المسترشدین؛ با حسن ظنی که به علمای 

موضوعی، بعد یک اشاره کردیم گفتیم واسطه یا در ثبوت است یا واسطه در اثبات که به واسطه در ثبوت علت 

ار مهم مایز بین دلیل و علت بسیگفتیم دلیل یا همان حد وسط برهان تمیگوییم و به واسطه در اثبات رو بهش 

تمایز و تفاوت بین دلیل و علت است،  ،ما هم که مورد بحث قرار میگیرد رست، از مسائل بسیار مهم در روزگاا

دلیل اینکه شما تب دارید چیست؟  است. ویروس وارد بدن شدهاینکه شما تب دارید چیست؟ چونکه علت 

رنگ شما پریده یا سرخ شده یا عرق کردید و یا دماسنج  ،رنگ رخساره خبر میدهد از حال درون اینکه
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درجه نشان میدهید خدایی نکرده، پس این هم دلیل و برهان، این مثالی که گفتم  41میگذارم در دهانت میبینم 

 لام،ت میشود مسأله علم کاین مبادی تصدیقیه میشود و عالم متغیر اساست  حادثی متغیرعالم حادث است هر 

 آینده با اون این بحث مبادی تصوریه و تصدیقیه کار داریم.

علوم  یرخمرحوم صاحب هدایة المسترشدین چنانکه در ابتدای بحث مطرح کردیم گفتند تقدیم و تأ

ائل مساند،شما تا در علم اول یک سری ست که علوم برهم متوقفااین یا بهنسبت به هم یا به شرافت است 

رو ثابت نکنید اساسا نمیتوانید سراغ علم دوم بروید، مسائل علم دوم متوقف بر مسائل علم اول است، علت 

ن علم قبلی نیاید و مسائلش ثابت نشود ما آتا  است. ؟ اشتمال یک علم بر مبادی علم دیگرستتوقف چی

 ا نمیتوانید وارد علم هندسه بشوید، حالانمیتوانیم به این برسیم، تا اول دو دوتا معلوم نشود چهار تاست، شم

 تقسیم میکنند بر سه دسته؛ اخود این ر

مبادی  زااثبات موضوع مبادی  که جاییست که مشتمل بر اثبات موضوع علم دیگر است تقدم:نوع اول 

 استفتهگ، مرحوم اصفهانی دپس یک علم مشتمل بر اینست که موضوع علم دیگر رو ثابت بکنبود.  تصوریه

ات فلک است، شما در بحث طبیعی ،طبیعیات اتموضوعیکی از انند تقدم علم الهی بر طبیعیات و ریاضی، م

فلان چیز است، فلک اول میگویند مثلا جایگاه چرخد دارای احکامیمیرسید به بحث فلکیات، فلک که می

ید است و همینطور فلک سوم جایگاه ماه است پنجم جایگاه خورش جایگاه فلان چیز است،فلک دوم  است،

فلک میشمارند، که میگویند این فلک ها هم به صورت پوست پیازی در هم تنیده شده اند، احکام فلک  9تا 

اهیتش م ؟هویتش چیست ؟فلک چیست ه؟ما در علم طبیعیات بحث میکنیم، اما اصل اینکه فلک یعنی چ ار

یات ، ما در الهبحث کنید عمالأالهیات بمعنی شما باید در مباحث حکمت ااینها ر ؟تعریفش چیست ؟چیست

ثابت کنیم که معنای فلک چیست و در علم طبیعیات پیرامون مسائل و احکام فلک  باید الاعم اولبمعنی

متصل  منفصل و متصل، کم :کم دوگونه است است. صحبت میکنیم، یا علم ریاضی پیرامون مباحث کم منفصل

کم منفصل یعنی کم هایی که از هم فاصله دارند به خلاف متصل که .خط، سطح و حجم :خودش سه قسم است

 1، فاصله دارد بین 3بعد 2بعد میشود  1ها منفصل اند، جدا از هم اند، کم منفصل مثل عدد، نآپیوستگی دارند 

در علم  ؟تما در علم ریاضی پیرامون کم منفصل ثحبت میکنیم، این کم منفصل اصل تعریفش چیس 3و 2و 

 بحث میشود، پس این یک نکته تقدم. الهیات
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یقیه که مبادی تصداست تقدم دوم مشتمل بر مقدمات بکار رفته در قیاس های علم دیگر  نوع دوم تقدم:

ل بحث اند که اصن زدهانجا ثابت کنید، مثالی که خودشآدر  ایعنی شما باید مبادی تصدیقیه این علم ر شودمی

از این باب است که تقدیم اصول بر فقه از این دست است، شما  .این استن پرداختیم آماست و علت اینکه به 

د؟ مآمیگویید الخبر الواحد یقول بکذا و کل ما یقوله الخبر الواحد لا بدّ من عمله واجبٌ، این واجبٌ از کجا 

 ،اشدبکه دلیل باشد، مبادی تصدیقیه  ا، پس علم فقه کبری کلی خودش رآمد مد؟ از علم اصولآحجة از کجا 

پس تقدم علم اصول بر علم فقه درحقیقت از نوع تقدیم و تأخیر  گیرد.می از علم اصول ؟گیرداز چه علمی می

ن مشتمل بر اثبات موضوع از مبادی تصوریه است آ ا، این دوتا بالاییش راست هم از نوع مبادی تصدیقیه آن

 رفته در قیاس مبادی تصدیقیه است. مشتمل بر مقدمات بکار

سوال میکنند که قبل از اینکه علم اصول پدید بیاید علم فقه بوده، عرض ما این است که خیر از ابتدا 

ن کلیات اصلی علم اصول آن ابتدا ا، علم اصول به معنای یک علم مجزا نبوده اما از هماست علم اصول بوده

 حالا امروز مطرحش میکنیم.در میان فقها واهل علم مطرح بوده است که 

 بخش بودنِهنتیج یان کیفیت استدلال و اثباتِمتکفل ب ،اما نوع سوم که متکفل علم اول سوم تقدم: نوع

ا را بررسی صورت قیاس ه . ما در علم منطق چه میکنیم؟مثل تقدم منطققیاس ها در علوم دیگر است، 

هم  1ن شعر معروفآم منطق که قیاس ها چهار شکل اند شکل اول، دوم،سوم،چهارم، میکنیم، خواندید درعل

ن در یعنی اختلاف مقدمتی« خین کب ثانی»یعنی موجبه بودن صغری کلی بودن کبری « کب اولمُعْ»هست که 

نطق اینها در علم م مقدمتیناحدی الموجبه بودن صغری و کلیت  م یعنیسو« مغ کاین»و کلیت کبری  فکی

، نحوه استدلال ، نحوه قیاس نحوه انتزاع نحوه بحث میشود، ما در علم منطق اگر منطق نخوانده باشیم و ندانیم

 ةبلد نیستیم، پس باید فرد منطق بلد باشد بعد وارد فقه بشود پس اگر گفتیم بعنوان یک طلب ااستفاده از متون ر

واقع  ربه منطق احتیاج داریم به خاطر اینکه اگر منطق ندانیم داول مسیر و هدف اصلی ما عبارت است از فقه، 

ه ما ارائه ب طر اینکه مبادی تصدیقیه این علم رابخا به اصول فقه احتیاج داریم استدلال را نمیدانیم، دومنحوه 

برای ما  ان موضوع و محمول های علم دیگر رآمقدمات علم دیگری باشد که  به میدهد وسوم احتیاج داریم

به فقه  وطباست که مرینها تعاریفی، اه؟روزه یعنی چ ه؟تعریف کند، لازم است که تعریف کنند نماز یعنی چ

 است.نیست اینها بیرون فقهی

                                                      
کبری/غ:صغری/ک:کلیت/ب: بودن  ) م:موجبه« خین کُب ثانی مغ کاین سوم در چهارم مین کغ یا خین کاین  مُعکب اول» ( 1

 ین: مقدمتین (در ایجاب وسلب/ن کبری/خ اختلاف مقدمتی
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عبارت های فقهای بزرگ واصولین بزرگ آشنا بشوند یک مقداری عبارت هارو میخونیم دوستان با 

 چون نحوه قلم برخی با برخی دیگر متفاوت است.

)یکی از این دو علم بر مبادی  ما یکون مع إشتمال أحد العلمین علي مبادي الأخیرةفإنّالثّاني: مّا و أ» 

نی علی یع) علیه )مسائل علم اخیر( هفیتوقف التصدیق بمسائل ( داردا رو در بر هآنعلم دیگر مشتمل است، 

)یکی از  قد یکون من جهة إشتمال أحدهما : )نوع اول:(در سه مورد است (این اشتمال)  و ذلک علم اول(ن آ

ي کما ف )بر اثبات موضوع دیگری که میشود همان مبادی تصوریه(الأخر علي إثبات الموضوع این دو علم(

عرض کردیم؛ مثلا شما باید حتما در طبیعیات اگر بحث از فلک میکنید در - تقدم العلم الإلهي علي الطبیعي

 در ریاضی ما پیرامون کمّ منفصل و متصل صحبت میکنیم– و الریاضي -علم الهی تعریفی از فلک ارائه بدهید

لم به حاطر اینکه ع–و قد یکون لإشتمالة  )نوع دوم:( -ن صحبت کنیمآپیرامون  پس باید حتما در علم الهی 

مواد، نه صورت، صورت - علي إثبات مواد المقدمات المأخوذة في أقیسة العلم الأخراول ما مشتمل است )بر(

معنایی که در دلیل وجود دارد، میخواهد ن آن چیزی که وجود دارد، آقیاس کار علم منطق است موادش یعنی 

یعنی )قد یکون من جهة تکفلة و  )نوع سوم:(کما في تقدم الأصول علي الفقة  -اثبات کند مبادی تصدیقیه را

اول  شکللا اثبات کند که مثقیسة لبیان کیفیة النظر والأستدلال و إثبات إنتاج صور الأ علم اول متکفل است(

س منتج نیست، پ ،صغری سالبه باشد اشدل اگر به جای اینکه صغری موجبه بشکل اوچون در منتج است 

 لومالمأخوذة في العاست؟  م اقیسهان کدآ،  نتیجه میدهد صورت اقیسه را این بگوید و اثبات کند انتاجش را

)در منطق کما في المنطق بالنسبة إلي ما عداها من العموم  )قیاس هایی که در علوم مختلف اخذ میشوند(

علیک  ولا یذهب (ن باشهااین مطلبی که گفتیم در ذهن مبارکت) هذا نسبت به علوم دیگر این تقدم وجود دارد(

 -نااین سه نوع آخری که الآن گفتیم همین بحث اموروزم– التقدم في التعلیمأن  -اما فراموش نکنید که -

اگرچه این تقدم باید باشد اما گاهی اوقات یک مصالح دیگری پیدا – من الجهات الأخیرة و إن کان لازما

نکه تصدیق به خاطر ای–  علیهلتوقف التصدیق بمسائل العلم الأخر  -، چرا؟شودکنار گذاشته میمیشود که اینها 

صدیق ت، اگر بخواهید مسائل علم دوم رو تصدیق بکنید حتما باید به علم اول توقف دارد  به مسائل علم دیگر

 اما جهت دیگری؛  إلا أنه قد یکون هناک جهة أخري تمنع من التقدیم -کرده باشید اون رو قبول کرده باشید

هست که مانع از این تقدیم میشود، حالا اگر اون جهت دیگر رو شما رفتید و خودتان یاد گرفتید که هیچی 

اند که رفته رگپیدا کنیم و بگوییم علمای دی اگر یاد نگرفتید باید چه کنیم؟ یا باید تسلیم شویم یا حسن ظن

در مبادی تصوریه است، الآن مبادی تصوریه  ،همه ی فقها الا شذّ و ندراند، بزرگترین حسن ظن انجام داده
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الّا شذّ و ندر خودشان مجتهد  فقهایماناز  کدامما در معانی لغات هیچ .علم فقه چیست؟ معانی لغات است

 ؟یتوته یعنی چهب ثلا گفته مبیت، این مبیت یعنی چه؟ببینند مثلا اگر در فلان روایت یا منبودند خودشان نرفتند 

خلیل چه  ست،ا لسان العرب چه گفتهایت؛ چه گفته  دُریدگفتند کتاب های لغت رو باز میکنم میبینم مثلا ابن 

لم فقه تصوریه ع قبول میکنم، یعنی حسن ظن پیدا میکنند به علماء اون علم، اینها مبادی ان راهم است. گفته

- ما یتوقف علیه ذلک العلم) یامعلوم میشود(  و حینئذ و إما أن یبیّناست، اما قبول میکنند، پس میفرماید 

 ل کنیم، پس یا باید ما تسلیم بشیم درمقابل او یا اینکه درحقیقت حسن ظن پیدا کنیم و قبو

وان در ابتدای بحث علم اصول تحت عن ام بسیاری از بزرگان معمولا یک فصلی ریگفتبود بحث اول این 

 شرافت علم اصول، جایگاه علم اصول مطرح میکنند.

 نآ الجمله درحد یک یا دو روز راجع بهیک بحث بعدی ما که خوب است فی تاریخ تطور علم اصول:

بحث کنیم من باب اینکه دوستان در ذهنشان باشد، بحث تاریخ علم اصول است، چون معمولا هم ندیدم جایی 

به ذهنم رسید به طور خلاصه اینجا اشاره کنیم اگر هم لازم شد منابعش را ارائه شود  به صورت مفصّل بحث

صل اول( را تحت عنوان بحث ن رجوع کنند، پس فصل دوم )یا همان ادامه مبحث فآبدهیم تا دوستان به 

 آغاز میکنیم. « تاریخ علم اصول»

بینیم در ابتدای بحث علم شریعت یعنی کسانی که در حقیقت وقتی رجوع میکنیم به تاریخ اسلام می

 اندوختند در سه مرحله این کارپیرامون دین تأمل میکردند و کار میکردند و دانش می ،پیرامون مبانی علم دین

از نظر زمانی اولین علمی که در  1علم حدیث است است علمی که پدید آمده ،د در مرحله اولردنبرا پیش می

ک شروع شد، البته ی )ص(جامعه اسلامی شکل گرفته علم حدیث است، بخصوص بعد از وفات پیامبر اسلام

این شکل گیری علم حدیث به جریان افتاده و  ،منع کرد از نوشتن حدیث ولی بعد از مدتیای خلیفه دوم دوره

                                                      
 مگر علم فقه مشمول به قرآن نیست؟ چرا مرحله اول تاریخ علم اصول را قرآن ندانیم و بعد علم حدیث؟  -سوال:  -11

 اگر میفرمایید باز بعد از اینها شکل گرفته« علوم قرآن»قرآن را اگر به معنای  -

ای شروع میشود که دست ما از اون فروعات فروعات را از دل عمومات بیرون بکشید، این در دورهاست که شما )نکته: علم فقه معمولا بمعنای این

زندگی میکردید، دسترسی به امام هم برای شما راحت بوده، میخواستید  )ع(اولیه خالی باشد، یعنی شما مثلا فرض بفرمایید در روزگار امام صادق

بپرسید  )ع(قصاد مآفتاب بود جوشید، میتوانستید این را از اما کهدارد؟ یک مقدار آب هلو داشتید،  لیان پیدا کند چه حکمیغببینید آب هلو اگر 

 کم ما فیاند أحلّ لکوتاه بود، آن وقت مجبور بودید به عمومات رجوع کنید، بگویید به ما گفته )ع(حدیث میگویند، اما اگر دستتان از امام صادق

  یر زبیبیعصیر عنبی نگفتند عص اندگفنه نداریم( قاعده حِلّ، از طرفی هم گفتند: عصیر عنبی إذا غلی یحرم، الأرض جمیعا )البته چنین چیزی هم

← 
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و  ( )صای هم گرفته بودند از زمان پیامبرن مقطع چون یک فاصلهآبخصوص اینکه به یاد بیاوریم که در 

به  مانند شیعیان قائلو قبول نداشتند  ار )ص( لام پیامبرهل سنت هم بودند و منابعی غیر ازکبخصوص که ا

نبودند خیلی تلاش کردند در این زمینه که روایات  )ع( به حجیت قول ائمه اطهار و قائل )ع( وجود ائمه اطهار

آوری حدیث بود و اگر رجوع کنید میبینید در میان عالمان آوری کنند، این دوره بیشتر دوره جمعمنظم جمع ار

ل ای که فقه شکن دوره معنای شاگرد و استاد هم فرق میکند، شاگرد و استاد در دوره بعد بخصوص در دوره آ

در علم حدیث معنای استاد و شاگرد متفاوت  است که از دیگری علم فقه را یاد گرفته،میگیرد به معنای کسی

 سییکی بودن یعنی ک« شیخ»ها سال جوان تر است به خاطر اینکه است، چه بسا میبینید استاد از شاگرد ده

ب کتاب صحیح مسلم، یا حاکم نیشابوری یا بخاری، ، مثلا مسلم نیشابوری صاحاست حدیث نقل کرده او که از

مسافرت میکردند در سرزمین های اسلامی در جاهای مختلف و به افراد مختلفی که  واینها حرکت میکردند 

 اماًلذا الز .از او روایت نقل میکردند ؟آدم مطمئنیست ؟ای استقهثبرخورد میکردند میپرسیدن آیا این آدم 

، این ستا اینگونه نیست که استاد باید از شاگردش حتی فضل علمی داشته باشد، یک روایتی رو نقل میکرده

 1.شدمی از مشیخه او، از مشایخ او، از اساتید او

 که دوش با این دوره یک علم دیگری هم شکل میگیردپس دوره اول دقیقا دوره علم حدیث است، هم

است  تچرا؟ برای اینکه وقتی حدیث را نقل میکنند باید توثیق کنند باید ببینند خبر درس است، «علم رجال»

دروغ است، نقل میکنند، این به او  هستلله زیاد ء، چیزی که در تاریخ زیاد بوده در دوره ما هم ماشایا غلط

همدوش با علم  ،ن دورهآپس در  .به این میگوید به او میگوید او راجع پشت سر هم این راجع ،نسبت میدهد

                                                      
← 

در غیر خودش که حکم را ثابت نمیکند، پس عامی داریم میگوید همه چیز هم ولو نکنیم، مفهوم گیری  ؛و عصیر هل نگفتند

 هلو تحت عنوان عام باقی میماند. رخارج کرده، میگوییم عصی احلال است، خاصی داریم که عصیر عنبی ر

اینها همه در دوره ایست  رجوع به آیات الأحکام )شخص سوال کننده در جلسه( رجوع به فقه، رجوع به عمومات، به تعبیر آقا

واره ، شما هم)ع(زدیک به معصومینو در دوره ن )ع(که سوالاتی پیدا میکنیم که پاسخ های از پیش داده شده ندارند، در دوره معصومین

الحجه در مکه بودم و به منا نرفتم، در همان ذی 12سوالاتی دارید که اینها پاسخ های مشخص و معین دارد، سوال میکنید من شب 

 ش چیست؟ امام میگوید اشکال ندارد.مکه در مسجدالحرام عبادت کردم، حکم

نبودید، شما هستید و یکسری عمومات، شما هستید و یکسری عام و  )ع(نداشتید ودر زمان معصوم )ع(اما اگر دسترسی به امام

خاص ها که باید با اون عام وخاص ها سر و کله بزنید، لذاست که عرض میکنیم اون علومی که از دل قرآن استفاده میشود مثل آیات 

در دوره تاریخی علم فقه است، علم حدیث به معنای جمع آوری علم  علم الحدیث و در داخل علم فقه است، هالاحکام، بعد از رتب

به معنای این است که شما به دنبال چیز هایی میروید که پاسخ آنها  حدیث است، به معنای یافتن پاسخ های از پیش داده شده است

 داده شده نیاز نیست خودتان اجتهاد کنید.
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، مثلا راوی نقل کرده که یحی بن معین یکی از است حدیث باید علم رجال هم شکل میگرفته که شکل گرفته

مني  انت»در حدیث منزلت، که گفت  است روات بزرگ اهل سنت از عبدالملک مروان حدیثی نقل کرده گفته

ناق حاین میخواند نت منی بمنزلة قارون من موسی، ، عبدالملک مروان میخوانده : أ«بمنزلة هارون من موسي

هم نیست که به گلو بگیرد، مشکل اینجاست که تو چرا به عنوان یک بزرگ، اندیشمند، یک راوی بزرگ 

از  ؟نی، این روایت را نقل میکهستیحدیث که هم دوش و همراه  و یکی از نزدیکترین رفقای احمدبن حنبل 

پس از نظر تاریخی میبینیم در مرحله اول چون به  ؛است روایت نقل میکند این فرد که اساسا مذهب خباثت

دنبال میکردند میبینیم در ای را اینکه پاسخ های از پیش داده شده دنبال یافتن احادیث سطحی بودند به معنای

 ن دوره فقها به دنبال علم حدیث بودند.آ

است، چند سال پیش یک تجمعی بود یک  مرحله دوم علم فقه شکل گرفت، علم فقه یک نیاز تاریخی

م از این فقه ها رو قبول ندارم همه اینها دروغ انفر که ظاهرش هم خیلی آدم حسابی بود، گفت من هیچکد

مالکی این فقه ها چیست؟ همه حرف است، گفتیم خب بالاخره شما نظرتون چیست؟  ،حنفی ،سنی شیعه،است، 

دروغ است، من گفتم خیلی خب شما فکر میکنید  آنعمل کن مابقی قرآن گفته  ین که تواگفت قرآن، شما هم

طول هراز و چهارصد سال آمدند بیکار بودند؟ من از شما سوال میکنم من فردا میخواهم مقلد  در فقهایی که

 س حج البیت منلله علي النابروم؟ گفت خب قرآن گفته برو دیگه، شما بشوم، میخواهم بروم حج، چطور 

فتیم خب گسبیلاً وأذِّن في الناس بالحج یأتوک رجالاً و علي کلّ ضامر یأتین من کلّ فجٍّ عمیق؛ استطاع الیه 

بسم الله کجا محرم بشویم؟ گفت همونجا که همه میشوند، گفتیم خب دلیلتان چیست؟ یک عده میگویند از 

یم؟ ، کجا بروی الحلدنأفرودگاه مهرآباد میشود، یک عده میگویند خیر باید بروی جحفه یک عده میگویند 

جابریم؟ اگر نرسیدیم ک ؟ باطل است؟ سال بعد بیاییم؟ چندتا گوسفند بکشیم؟هبعد، اگر رفتیم خواب ماندیم چ

به جای هفت تا سنگ رمی جمرات شش تا زدیم بگشتیم یادمان نبود، دوباره از اول بزنیم یا یک سنگ 

یعتا ینها شروع میکند به سوال، هرچه سوال بیشتر شود طبکافیست؟ میتوانیم وکیل بگیریم یا نمیتوانیم؟ همه ا

یک نفر باید پیدا شود که از عمومات اینها رو استخراج کند، فقه درست میشود، تولید فقه در حقیقت ناشی از 

پیدا این سوالات را شما باید دائما جواب  و نها در احادیث سابق نیستآاست که ردّ پای سوالات جدیدی

نگاه کنیم همه ادیان لاجرم به این نقطه رسیدند  .آیداینجاست که در حقیقت علم فقه پدید می کنید، پس از

دین نیست، یک معنویت است، به قول امروزی های به  تچون دین بدون شریعت نمیشود، دین بدوت شریع

عت سوال یوالیتی یا روح گرایی. دین بدون شریعت نمیشود و وقتی شریعت داشت شرپریچاون میگویند اس
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تان از دست میرود، وقتی منابع شما دور بشوید منابع آورد، شما هرچه از زمان مشرّعین این شریعتپدید می

از دست رفت لاجرم مجبورید اجتهاد کنید کی باید اجتهاد کند؟ کسی که بلد باشد، کسی که منابع داشته باشد، 

ود، چون اولش است. خب حالا میرسید به تعارض خب به این مرحله که رسیدیم ردّپای علم اصول پیدا میش

با تعارض چه کنیم؟ یک روایت گفته کفار نجس اند، یک روایت گفته نخیر مشرکین نجس نیستند، یک روایت 

میگوید خمر نجس است، یکی میگوید نجس نیست، در همین مثالی که زدیم حج یک روایت میگوید اگر شب 

یک روایت دیگر میگوید نه باید حتما برگردی  .خواندی درست استدوازدهم رفتی در مسجدالحرام نماز 

قه اند چکار کنیم؟ اینجا آرام آرام ردّپای اصول پیدا میشود ثدوخبر رسیده هردو هم –م الخبران عنک، یأتی نیم

معمولا هم از  مواجه میشوید و اییک قواعد کلیهپس از نظر رتبه متأخر است چرا؟ چون آرام آرام شما با 

بحث تعارض شروع شده، یعنی هم در میان اهل سنت رجوع کنیم هم در میان شیعه آغاز بحث اصول از بحث 

جمع کردند علم حدیث شکل گرفت، وقتی علم حدیث شکل گرفت یواش یواش  ار ها. روایتتعارض است

دربیاورند، بعد یواش  ار ات جواب هاباید از عمومکه سوالاتی پیدا شد که جواب های از پیش داده شده ندارند 

اینگونه میدهد از آن یکی جواب دیگری در میآید، گیج شدند که در  ایواش رفتند دیدند این حدیث جواب ر

ای که شکل گرفت تعارض بود دومی عام و خاص علم فقه باید چه کنند؟ به دنبال اصول گشتند، اولین مسئله

 ، دیدند یواشرسیدند طلق با مقیّد چه میکند؟ بعد به مباحث ظواهر کجا خاص بر عام مقدم میشود؟ م .است

بعد در خیلی موارد به مخالفین خودمان هم به چشم احمق نگاه نکنیم،  یواش بحث های ظاهر شکل میگیرد

، رسیدند به مواردی که دستشان از همه چی خالی بود، نه برای کا خودشان عللی داشتندنها هم لابد آنه بابا 

حدیث داشتند نه عمومات داشتند، رفتند سراغ قیاس، یکی گفت قیاس درست است یکی گفت غلط است، 

رفتند سراغ استحسان رفتند سراغ مصالح مرسله، وقتی انسان مواجه با سوالات بسیار میشود، تازه متوجه 

اری دارد و صه های بسیاست و قرا که البته بحث بسیار شیرین علم اصول بحث تاریخ .میشود که باید چه کند

که فردا با اهل کتاب ها، بزرگان، دوره های مختلف اصول و فقه شیعه و اهل سنت ،بسیار هم پر ثمر است 

سنت شروع میکنیم در ابتدای کار، این بحث به درد شما میخورد بخصوص که تا جایی که من نگاه کردم 

ین ریزی که انشالله فردا بحث میکنیم، این بحث هیچکدام از مقدمات علم اصول و مسائل علم اصول هم به ا

 .رو مطرح نکردند

 


